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  سخن گفتن با زنان سرپرست خانوار کار آسانی نیست، آن ها که به تعداد سال های زندگی شان سکوت کرده اند و به اندازه همه روزهای زندگی شان 

صبر را هربار بیش از روز قبل تمرین کرده اند، زنانی که فرقی نمی کند چه سن و سالی دارند یا حتی مهم نیست به دلیل جدایی، مرگ همسر یا متارکه 

عنوان «سرپرست خانوار»  را به دوش می کشند. موضوعی که اهمیت دارد این است که آن ها تک و تنها راهی را که ناهموارتر از قبل شده است و 

گاهی سنگلاخ  مسیر، زخمی شان کرده است را  باز هم ادامه می دهند. خیلی هایشان از جایی به بعد خود را فراموش می کنند و همه وجودشان را 

صرف فداکاری برای فرزند و حفظ آبروی زندگی شان می کنند، آبرویی که حتی از آسایش خود که هیچ، از نان شب هم برایشان واجب تر است. 

درست است که این روزها هیچ کس در زندگی خود بدون مشکل نیست، اما این مشکلات برای زنان سرپرست خانوار ملموس تر و محسوس تر 

است و تا جایی که این موضوعات حل نشود، هنوز جای نوشتن از درد آن ها به جای خود باقی است. این زنان علاوه بر ایفای نقش پدر و مادری برای 

فرزندان، باید یک تنه از پس همه امور بیرون و داخل خانه بربیایند. بعضی  از آن ها فرزند ندارند و خود سرپرست هستند، اما نقطه مشترک بین همه این 

بانوان، مسئولیت سنگینی است که بر دوش می کشند و جدا از آن، دچار فشارهای روحی و روانی از سوی خانواده و جامعه نیز هستند. به همین دلیل، ممکن 

است زودتر دچار صدمه ناشی از آسیب های اجتماعی شوند. البته نمی توان این موضوع را نمی توان انکار کرد که زنان سرپرست خانوار با غرور و استقلال سعی می کنند 

معاش خانواده خود را حتی به سختی تأمین کنند. ضمن اینکه خیلی از آن ها از پس سختی ها برمی آیند و با موفقیت خود زندگی شان را طور دیگری رقم می زنند.
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سعیده آل ابراهیم

صدایش از پشت  گوشی تلفن خسته ، 

بی رمق و خش دار بود. حــدس می زنم با 

زنی میان ســال صحبــت می کنم کــه بعد از 

ســال ها دویدن، در نزدیکی خــط آخر زندگی  

اســت اما مهدیه زنی بیست ونه ســاله اســت. 

کوله بار رنج های زیــادش در اوج جوانی، انگار 

او را گوژپشت کرده اســت. سیزده ساله بود که 

با هزار و یک امیــد ازدواج می کنــد. رؤیاهای 

زیادی از زندگی برای خودش می ســازد. یک 

سال بعد، بچه دار می شود. همسرش علاقه ای 

به فرزند ندارد. کسی چه می داند؟ شاید از بار 

مسئولیت می ترسد. به همین دلیل، به مهدیه 

پیشنهاد می دهد بچه را سقط کند. او با اینکه 

سنی نداشــت، غریزه مادری را حس می کرد و 

نمی خواست به این کار تن بدهد.

مهدیه بچه اش را نگه می دارد، اما یکی دو سال 

بعــد از زندگی سه  نفره شــان متوجه می شــود 

اعتیاد همدم شــوهرش شده اســت. با اینکه 

اعتیاد داشت، گچ کار بود و درآمد بدی نداشت. 

مهدیه خانــه دار بود و بــه گفته خــودش، هر 

ماه درآمد شــوهرش اگر بخور و نمیــر هم بود، 

می رسید. «دیگر به همین زندگی عادت کرده 

بودیم که شوهرم اعتیاد دارد. من هم خودم را 

سرگرم دخترم می کردم تا اینکــه برای بار دوم 

باردار شدم. شــوهرم نظرش عوض نشده بود و 

بازهم بچه نمی خواست.»

از ترس آبرویم به خانواده ام حرفی نزدم

بعــد از اینکه بچــه دوم آن ها به دنیــا می آید، 

شوهر مهدیه تصمیم می گیرد به شهر دیگری 

سفر کند، نه برای تفریح که برای کار. اما اصل 

ماجرا این بود کــه شــوهرش زن و بچه هایش 

را رها می کند و ســوار قطار اعتیاد با مقصدی 

نامعلوم می شود. «وقتی شوهرم ما را رها کرد،. 

من با یک دخــتر تقریبا دوســاله و یک دختر 

هفت ساله مانده بودم. خانه مان اجاره ای بود 

و منبع درآمدی هم نداشــتم. از تــرس آبرویم 

به خانواده همسرم و خانــواده خودم چیزی از 

این ماجرا نگفتم. هنوز هم پس از ۷ سال فکر 

می کنند شوهرم در شهر دیگری کار می کند. 

فقط پدر و مادر خودم و برادرشوهرم می دانند 

شوهرم ما را رها کرده است.»

مهدیه از یک طرف به دلیــل اینکه ماجرا را در 

دل خود نگه می داشت نمی توانست بچه اش 

را برای نگهداری پیش کسی بگذارد. خانواده 

خودش هــم شهرســتان زندگــی می کردند. 

از طــرف دیگر، می دانســت که اگــر در خانه 

بنشــیند، کســی خرجــی او را نمی دهد. «در 

شرکت هــای گوناگــون کار کــردم و گاهــی 

خانه های مردم را تمیز کردم تا خرج بچه هایم 

را دربیاورم. هر ســال ناچار می شوم خانه مان 

را عوض کنم به این دلیل کــه صاحب خانه ها 

رهــن و اجــاره را زیــاد می کنند و مــن از پس 

پرداخت آن برنمی آیم. گاهی از شــکم خودم 

و بچه هایم می زنــم تا صاحب خانــه از بدهی 

عقب مانده دم نزند. ضمن اینکه برای قولنامه 

خانه  دچار مشکل می شوم و از من می پرسند 

شوهرم کجاست. این مواقع مجبور می شوم از 

برادرشــوهرم بخواهم به دروغ خودش را جای 

همسرم جــا بزنــد و قولنامه را به نــام خودش 

ثبت کند.»

از بچه هایم خجالت می کشم

دختر بزرگ مهدیه به دلیل اضطراب و شرایطی 

که بعــد از رفتن پــدر در خانه حــس می کند، 

دچــار صرع می شــود. مهدیه ســال ها درگیر 

و دار هزینه هــای دوا و درمان دخــترش بود تا 

اینکه به تازگی کمی بهبود می یابد. «هرشــب 

که به خانه مــی روم، بچه هایم با شــوق و ذوق 

سراغم می آیند و دوســت دارند که چیزی برای 

آن ها بخرم. وقت هایی که دســتم خالی است 

و نمی توانم چیــزی بخرم از رویشــان خجالت 

می کشــم. حــالا در یــک کارگاه خیاطی کار 

می کنم. هر ماه ۲ میلیون تومان حقوق می گیرم 

که با پرداخت خرج و مخــارج، در نهایت ۵۰۰

هزار تومان برایم باقی  می مانــد و به پس انداز 

نمی رسد. خریدهایم را نســیه انجام می دهم 

و سر ماه بــه هرکدام مبلغی می دهــم. یکی از 

صاحب خانه هایــی که برایشــان کار می کردم 

متوجه اوضاع مالی مان شــد و هر چند ماه یک 

بار برایمان ارزاق می فرستد.»

مهدیه از نظر خودش دیگر خیلی وقت اســت 

که عصبی، پرخاشگر، زودرنج و در اوج جوانی، 

روحیه اش به قدر یک زن سالمند، خسته است. 

با همه این مشکلات، حاضر نیست طلاق بگیرد 

تا بتواند از حداقل مزایایی که برخی سازمان ها 

ماننــد کمیته امــداد و بهزیســتی بــرای زنان 

سرپرســت خانوار قائل هستند اســتفاده کند 

زیرا آبرو برایش مهم است و از نگاه و حرف های 

مردم به یک زن مطلقه می ترســد. تنها کمکی 

که دریافت می کند مبلغ اندکی از بهزیســتی 

برای بیماری دخترش است.

مهدیه؛ روح سالخورده در اوج جوانی ۱روایتـــ

خرده روایت  هایی ازچندبانوی سرپرست خانوار 
که سال هاست با  مشکلات خانوادگى و اجتماعی 

دست و پنجه نرم می کنند

قامت خمیده اما 
ایستاده در مسیر تندبادایستاده در مسیر تندباد


